
  
  
  
  
  
  
  

(بين گيلان مشروطه جنبشگيري نقش عوامل اقتصادي در شكل
  )ق .هـ ١٣٢٧ تا ١٢٩٠ يهاسال

 
  دانشگاه پيام نورار گروه تاريخ يدانش ،محمد شورميج

 
  چكيده

توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده  همواره ،خواه در ايرانيكي از مناطق مهم مشروطهعنوان بهگيلان 
مسائل و معضلات اقتصادي و معيشتي جامعه شهري و روستايي گيلان در  نييتب ،قيقهدف اصلي تحاست. 

و موقعيت اقتصادي جامعه گيلان، تا چه  طيشرا مسئله اصلي تحقيق اين است، لذا آستانه انقلاب مشروطه است.
ين پژوهش با در ا ) تأثير داشته است؟ق .هـ ١٣٢٧تا  ١٢٩٠ي هاسالمشروطه (بين  جنبشگيري اندازه در شكل

 علل ،دهدپژوهش نشان مي دستاورد گردد.روش توصيفي و تحليلي، مسئله اصلي تحقيق بررسي و تبيين مي
ي بوده و به درون كه تحت تأثير عوامل بيروني قرار داشته باشد،از آن شيب در گيلان، مشروطه جنبشگيري شكل

هاي اقتصادي و اجتماعي مردم منطقه مرتبط تهو خواس وضعيت معيشتي اقشار جامعه روستايي و شهري گيلان
اي و ظلم حاكمان دولتي و مالكان منطقه رفع اوضاع معيشتي و اقتصادي، بهبود برقراري عدالت،بوده است. 

مشروطه بود كه  جنبشي هاي مردم گيلان در آستانهترين خواستهاز مهم هاروسجلوگيري از تجاوزات 
  .مذكور گرديد جنبشگيري نهايت منجر به شكلهاي اقتصادي داشته و درريشه

  شهري. جنبش جنبش روستايي،، اقتصادي عوامل ،لانيگ مشروطه، :واژگان كليدي
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  مقدمه
به هرگونه كوشش جمعي براي پيشبرد منافع مشترك يا تأمين هدف  عمدتاً  ش اجتماعي،جنب

هاي اعتراض و شورش البته گردد.هاي رسمي اطلاق مياصلي از طريق عمل جمعي خارج از حوزه
هاي اجتماعي گيرند. زيرا اعتراض در جنبشاجتماعي نيز گاهي اوقات در قالب جنبش اجتماعي قرار مي

ي حركت و كوشش جمعي نوع شهري و روستايي در مقاله مذكور، جنبشمعني  لذا خاصي دارد.جايگاه 
ي سياسي و اجتماعي موجود تأثير گذاشته و اساساً در جهت اعتراض برنهادهاآميز است كه اعتراض
آن عمدتاً به خاطر اوضاع اقتصادي و سياسي نامناسب و  علت نسبت به وضعيت خود بود. زيآمخشونت

 فعاليت، مكان ي آن به روستايي و شهري به دليل خاستگاه،گذارنام باشد.كامگي سياسي موجود ميخود
حد اعتراض  در جنبش روستايي گيلان آستانه انقلاب مشروطه، اهداف ي آن است.و گستردگ گاهيجا

 بود،با مردم  هاآنجمعي محلي نسبت به وضع بد اقتصادي، مالكيت و رفتار بد مالكين و مباشرين 
ي اگستردهي ايدئولوژي و برنامه از بر موارد مذكور، علاوه شهري گيلان، جنبشكه اهداف يدرحال

برخوردار بوده و خواهان تغييرات بيشتري در نهادهاي سياسي، اقتصادي و افزايش حقوق اجتماعي و 
گيري ان شكلخصوص در زمهدر طول دوران حاكميت قاجاريه بهمواره مردم گيلان شهروندي بودند. 

كفايتي ي حكام و بيدرپيپدليل تغييرات ه حركت مشروطه (از زمان ناصري تا محمدعلي شاه)، ب
ي و فشار مالياتي به همراه و محلي م حكام دولتتس ظلم و ، دچار صدمات زيادي شدند.هاآناكثريت 

 و حكامتجربه گان بيشاهزاد انتصاب سوي ديگر، از منطقه را دچار مشكل كرد. اقتصاد مصائب طبيعي،
با  نيبنابرا ي و ناآشنا به حكومت گيلان، مشكلات سياسي و اقتصادي منطقه را دوچندان نمود.ربوميغ

لازم براي  طيشرا افزايش آگاهي سياسي مردم و اطلاع از اخبار روزمره مملكت از طريق مراكز شهري،
  گيلان فراهم گرديد. مشروطه جنبشگيري شكل

حاضر، تشريح و تبيين مشكلات اقتصادي و اجتماعي مردم گيلان در آستانه هدف اصلي پژوهش 
، علت اصلي جنبش مذكور در گيلان تبيين گردد و همچنين هاآنانقلاب مشروطه است تا با شناسايي 

مشروطه گيلان ريشه  جنبش خصوص محققين خارجي،روشن گردد برخلاف نظر برخي از نويسندگان به
هاي تند ها و حركتها در برپايي شورشآن هرچند دموكرات قفقاز نداشته،سوسيالهاي حزب در فعاليت

  اند.كمك شاياني نموده
زمان  در اول اينكه، مؤلفه براي تبيين مسئله تحقيق بايد به دو مؤلفه اصلي توجه كرد؟ 
بين ( لانيگاجتماعي و اقتصادي  اوضاع خواه شهري و روستايي گيلان،مشروطه جنبش گيريشكل
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چه  تا اقتصادي گيلان، مسائل )، چگونه بوده است؟ مؤلفه دوم اينكه،ق .هـ ١٣٢٧تا  ١٢٩٠ي هاسال
 در گردد،مذكور تأثيرگذار بوده است؟ در همين راستا اين فرضيه طرح مي جنبش گيريحدي در شكل

 شيب داخلي،خواه گيلان برخلاف نظر نويسندگان خارجي و برخي از محققين مشروطه جنبشگيري شكل
دموكرات قفقاز تأثيرگذار باشد، شرايط اقتصادي و خصوص حزب سوسيالاز آنكه عوامل خارجي به شيب

تحليلي  –روش توصيفيبر اساس  اند. در اين پژوهش،اجتماعي داخل گيلان بيشترين تأثير را داشته
  شود.تاريخي به مسئله اصلي تحقيق پاسخ داده مي

  
  پيشينه تحقيق

 ها،ي اكثريت آنول و مقالات متعددي به نگارش درآمده است، كتب ،در گيلانطه در زمينه مشرو
اند و بيشتر تحت تأثير گيلان پرداخته مشروطه جنبشگيري به تبيين عوامل اقتصادي در شكل كمتر

 جنبشدموكرات قفقاز در هاي كنسول روس و انگليس از نقش عوامل خارجي حزب سوسيالگزارش
 به ،»مشروطيت در جنبشگيلان «بين نويسندگان داخلي، ابراهيم فخرائي در كتاب  در اند.پرداخته

اوضاع اجتماعي و فرهنگي گيلان در آستانه مشروطه نسبت به مسائل ديگر توصيف بهتري دارد. 
گيري آن گيري مشروطه، به اوضاع فرهنگي و نقش نخبگان در شكلنويسنده در فصل عوامل شكل

بين پژوهشگران دانشگاهي،  در گرش وي به نخبگان ملي بيشتر از مذهبي است.توجه خاصي دارد و ن
هاي روستايي گيلان در ي به جنبششناختجامعهبررسي «ي املشي با عنوان پورمحمدنصرالله مقاله 

، بهترين پيشينه براي تحقيق مذكور است و نويسنده محترم به نقش عوامل داخلي »عصر مشروطه
 يي،ايجغراف هاي روستايي در گيلان را تحت تأثير شرايط اقتصادي،ي، جنبشو د.ي تأكيد داردرستبه

سياسي جديد شهري در  هايگروهاي بررسي نموده و در اين راستا از نقش و نوسازي منطقه نيملاك
هاي روستايي ي كه محور تحقيق جنبشازآنجاي بحث نموده است. خوببههاي روستايي همراهي جنبش
هاي توجه كمتري به علل اقتصادي برپاي جنبش طور ناخواستهبه لذا وطه است،در دوره مشر

  خواه شهري گيلان داشته است.مشروطه
، »ها در انقلاب مشروطهنقش انجمن«مقالة فاروق خارابي ديگر پژوهشگر دانشگاهي است كه در 

ها در عصر ي انجمنبررسي دو شاخصه اصل به ،»هاي عصر مشروطيتانجمن«نام و بعد در كتابش به 
ها بندي انجمنها بحث نموده و بعد به تقسيماز علل پيدايش انجمن ابتدا ي،و مشروطه پرداخته است.
ها در آگاهي سياسي و انجمن نقش ،سندهينونظر  به ي پرداخته است.ررسميغدر دو قالب رسمي و 
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و فعاليت در چارچوب  رينظيبقبال اجتماعي مردم عليه استبداد قاجار انكارناپذير است و مردم با است
 رفتهازدستمشاركت سياسي و جمعي را تجربه كردند و توانستند برخي از حقوق  نينخست ها،انجمن

خواهي گيلان كلي حركت مشروطه انيجر هردو اثر ارزشمند نويسنده، در خود را از دولتمردان بگيرند.
ها جهي نشده است. دستة ديگري از پژوهشتو جنبشگيري و به علل اقتصادي در شكل شدهيبررس

گيلان در انقلاب «در كتاب ي ده وسفتوسط پژوهشگران محلي گيلان به نگارش درآمده است. هومن ي
» جايگاه گيلان در انقلاب مشروطيت ايران«در كتاب ي پوراحمد جكتاجي محمدتقو » انقلاب مشروطه

 جنبشگيري اند، لذا به علل شكلطور مختصر كل جريان مشروطه در گيلان را توصيف نمودهبه
جوبنه در مقالة اند. در بين مقالات اين دسته، قربان فاختهتوجه كمتري داشته در گيلانخواه مشروطه

، و همو در مقالة نامه لانيگمجله  در» ي و اقتصادي گيلان در آستانه مشروطهاجتماع اوضاع سياسي،«
، ليآورد گرهمجله » دهقانان گيلان در دوره مشروطههاي جنبش نگاهي به عوامل پيدايش و خواسته«

طور موردي به نقش عوامل هاي خوبي از اوضاع گيلان در آستانه مشروطيت ارائه داده است ولي بهبحث
  گيلان نپرداخته است. مشروطه جنبشي ريگشكلعوامل اقتصادي در 

ول روس و انگليس گزارشات كنس ريتأثها تحت خارجي است كه اكثريت آن قاتيتحق گريددستة 
اند. دموكرات قفقاز در مشروطه گيلان پرداختهدر ايران، به نقش عوامل خارجي و تأثير حزب سوسيال

بيشتر با  »م ١٩١١- ١٩٠٥مشروطه (گيلان در انقلاب «مقالة  در پژمان ديلمي در دايره المعارف ايرانيكا،
كتاب نارنجي، مشروطة گيلان را  ) وNikitine، نيكيتين( )Rabino(با استناد به گزارشات رابينو

 در مشروطهي قفقاز هادموكراتاليسوسها و طور مختصر توصيف نموده است. وي به نقش انجمنبه
اي در هاي دهقاني نيز توجه دارد. نويسنده نظر تازهبه حركت حالنيدرعدهد و گيلان اهميت زيادي مي

 ابتدا» هاي دهقاني خزر در طي انقلاب مشروطهشورش«آفاري درمقالة اين زمينه ارائه نداده است. ژانت
روستايي در اواخر پردازد و بعد به اقتصاد ها و گزارشات مجلس ميبه بررسي برخي منابع ازجمله روزنامه

هاي دهقاني گيلان و آذربايجان اشاره داشته و به ي به ارتباط متقابل حركتو قرن نوزدهم اشاره دارد.
 ق هـ. ١٣٢٧تا  ١٣٢٣ي هاسالوص انجمن ايالتي و صنفي در رشت و تبريز بين خصها بهرشد انجمن
در ادامه به وضع تيول و شكايات مالكين از طريق انجمن ايالتي به  سندهينو اي نموده است.توجه ويژه

 تالش توجه خاصي نمود. ژهيوبه هاي دهقاني در رشت،پردازد و درنهايت به شورشمجلس مي
هاي ايالتي و صنفي و ارتباط متقابل رشت و ، اوضاع نامساعد دهقانان و فعاليت انجمنآفاري درمجموع

داند كه تقريباً ديدگاهي شبيه پژمان ها ميهاي آنهاي دهقاني و پيروزيتبريز را از عوامل مهم شورش
مت شكننده، مقاو در» جان فوران«در كتاب ايران بين دو انقلاب و » آبراهاميان« ،نيهمچن ديلمي دارد.
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هاي شهري و دهقاني ايران در عصر مشروطه دارند، چون بحث شناختي و گذرا به جنبشنگاهي جامعه
گيري جريان مشروطه در گيلان همين دليل توجه خاصي هم به شكل به ها گيلان نبوده است،اصلي آن

مذكور و با كمك توجه به خلأ پژوهشي موضوع  با در اين پژوهش سعي شده است، لذا اند.گيلان نداشته
گيلان  مشروطه جنبشگيري عوامل اقتصادي گيلان در شكل نقش هاي قبلي،كمك منابع و پژوهش

  وتحليل قرار گيرد.) مورد تجزيهق هـ. ١٣٢٧تا  ١٢٩٠هاي بين سال(
 
  در آستانه مشروطه لانيگجامعه نگاهي به وضعيت اجتماعي  -١

قاجاريه داراي چند قشر بانفوذ و قدرتمند از منظر اجتماعي و اقتصادي جامعه ايران در عصر 
 اقشار شامل شاهزادگان، نيا پيشامدرن بود كه در فرايندهاي سياسي و اجتماعي نقش مسلط داشتند.

ايلات و عشاير و قشر روبه رشد بازرگانان و در حال رشد متوسط  سران داران،نيزم ،ونيروحان
 در كردند،مهمي از جامعه ايران را نمايندگي ميبخش  ازآنجاكه مذكور، اقشار كرده بودند.تحصيل

در دوره اقشار اجتماعي گيلان  اما).١٤٠: ١٣٩١(ملايي تواني، اي داشتندتحولات سياسي نقش عمده
حكام و عوامل  - ١: شدندهاي زير ميشامل گروه قدرت، ثروت و نفوذجايگاه اجتماعي ازنظر  قاجاريه،

 كه ناكارگر و كشاورزان - ٥ شهري تجار و اصناف - ٤انين ملاكين و خو - ٣روحانيون  - ٢ دولتي
  .)٢٤٢: ١٣٧١دادند (فاخته جوبنه،اكثريت جمعيت گيلان را تشكيل مي

و  نمودهوفصل مصلحت طبقاتي و منافع شخصي خود امور را حل ارباب) بنابرمالكان ( ،در روستاها
سطح آگاهي رعيت را  كردند،ميسعي  هموارهاربابان  كردند.ميهاي جديد وضع به ميل خود ماليات

وضعيت اجتماعي در روستاهاي  د. لذانبرداري كنبهره يسادگبه شاندارند تا از نيروي كارپايين نگه
مردم از شدت ظلم و جور حكام و خوانين منطقه زبان به اعتراض  كهيهنگامگيلان بغرنج بود. 

اقدام اساسي از جانب  گونهچيرسيد، هاگر هم مي اي ديرسينم مركزها به اعتراض آن يگشودند، صدامي
 يدگيرس حقوقي، ازلحاظ. گرفتدستگاه حكومت قاجار در جهت تأمين منافع و حقوق مردم صورت نمي
بدين  ينحوة تظلم خواه .گرفتبه جرائم جزايي، بر اساس حكم شرع يا بر وفق عادت و سنت انجام مي

وقت عريضه به شاه و صدراعظم و حكام شرع و عرف نوشته  نحو بود كه در برابر جور و ستم حكام
گرديد، مستلزم آن بود كه متظلم ها تأثيري نداشت يا اگر مثمر ثمر واقع ميشد اما اين دادخواهيمي

مقداري از املاك و دارايي خود را به يكي از حكام شرع يا شخص صاحب نفوذي انتقال دهد تا او 
گيلان هر  نيمتنفذ ،گرديدچنين وضعي موجب مي.)١٤ :١٣٧١فخرائي ،( دريگ حمايت متظلم را بر عهده
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گي دچار ددرمان و فقر به شيازپشيپايين جامعه ب قشرهر چه بيشتر بر ضياع و عقار خود بيفزايند و 
  در آستانه مشروطه شاهد اوضاع نامناسب اقشار توليدكننده شهري و روستايي بود. لانيگ ،لذا .گردند

 
 ١٢٩٤ نيمردم (بگيلان و تأثيرآن بر وضعيت اقتصادي و معيشتي  نحوة ادارة -٢

  )هـ ١٣٢٧تا 
از بين  دولتي غالباً حكام  يافت. گيلان افزايش دردر دورة قاجاريه قدرت و نفوذ حكومت مركزي  

حد و حصر بود و تنها در بي هاآناختيارات  شدند وانتخاب مي شاهزادگان درجه اول يا رجال مهم دربار
يكي از عوامل دشمني و اعتراض مردم گيلان با  امر نيهم .كردندبر شاه احساس مسئوليت ميبرا

هاي نامأنوس به شخصيت ورود ،افزوديمي كه بر شدت نارضايتي مردم حكومت قاجار بود. مسأله
رو تغيير مداوم حكمرانان گيلان از دهه آخر قرن  نيازا عنوان حاكم جديد بود.منطقه، خصوصاً به

سياسي منطقه را خدشه دار نمود و راه را براي تغييرات ديگر در ذهن و فكر  ثبات سيزدهم هجري،
حكام ق  .هـ ١٣٢٧تا  ١٢٩٤ يهاسال). بين ٥٧: ١٣٨٦مردم منطقه متجلي نمود (پورمحمدي املشي،

ديد نارضايتي كه در تشاي از عملكرد حكام گيلآنمتعددي در گيلان فرمانروايي كردند، در اينجا به نمونه
  گردد:اي مختصر ميو مشكلات اقتصادي منطقه مؤثر بودند، اشاره

به حكومت گيلان رسيد ولي نتوانست نفوذ و قدرت  اءالملكيضيزكميرزا ق  .هـ ١٢٩٤در سال  
هاي در لاهيجان و تالش رخ داد. در اي را در بين عمال بدست آورد و به دنبال آن شورشقابل ملاحظه

نيز با مطالبه  او السلطنه عبدالله خان والي به حكومت گيلان منصوب شد.نايبق  .هـ ١٢٩٦سال 
ملك منصورميرزا  ق هـ. ١٣١٤هاي فراوان باعث رنجش و ناراحتي مردم شد. در سال ماليات
ي، بار مالياتي بسياري بر وزمان  در السلطنه پسر مظفرالدين شاه به حكومت گيلان منصوب شد.شعاع

و در مدت كوتاه  حريص بود ). زيرا شخصي طماع و٥٥٩- ٥٥٨: ١٣٧٤(رابينو، گذاشته شد دوش مردم
. وي در برقراري مناسبات حسنه با )٥٢: ١٣٤٧(كشاورز، ي بسياري كردهاياخاذ حكومتش در گيلان،

درباره شرايط  - فرمانده بريگاد قزاق ايران - علماي محلي توفيقي به دست نياورد. كلنل كاساكوفسكي
 از هم اكنون ملت [شعاع السلطنه] را عليه خود برانگيخته است.«: سدينويمم بر گيلان در اين دوره حاك

زمان حكمرانان گذشته،...اين مجتهد در  در مخالف او] مجتهد رشت شريعتمدار است.[ نيتربزرگ است.
ه و ي متمادي در حضور حكمران بودهاساعتي امور گيلان دخالت كلي داشته و حل و فصل كليه

را  عتمداريشر ... شعاع السلطنه با انتصاب به حكومت گيلان، پرداختنديممشتركاً به رتق و فتق كليه امور 
 را به كلي كنار گذاشته و مستقلاً به اداره امور پرداخته و موجبات رنجش جماعات را فراهم نمود.
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عليه او برانگيخته است ربيع هاي بزرگي اغتشاش امروزها با استفاده از عدم رضايت عمومي، عتمداريشر
گري سعدالسلطنه دوره دوم والي در ).٩٠- ٨٩: ١٣٤٤(كاساكوفسكي، »م ١٨٩٦اكتبر  ٦.ق/ ه ١٣١٤الاول 

)، مسئله اي كه باعث نارضايتي مردم گيلان شد، احداث راه شوسه ق .هـ ١٣١٦( لانيگسعدالسلطنه در 
راه توسط كمپاني روسي با  قزوين توسط كمپاني بيمه و حمل ونقل روسي بود. كار احداث–انزلي 

هاي ي گروهرهبر ها را در پي داشت. علماي ديني،استقبال اهالي همراه نشد و مخالفت علني آن
ها در ). مالكين وكشاورزاني كه اراضي آن١٠٩:  ١٣٨٥(كاظم بيكي، شاخص مخالف را برعهده داشتند

العبور، از احداث راه ز به خاطر عوارض حقكردند. تجار نيشركت مخالفت مي باكار مسير راه قرار داشتند،
  ناراضي بودند.

هاي توجهي به فرهنگ اسلامي و سنتدر كنار اين مشكلات، رفتاركاركنان روسي به خاطر بي
كنسول روس  هياعلان . همچنين،ختيبرانگخواري ومستي در ملاعام، نارضايتي اهالي را محلي و مي

ي را تينارضا از كليه عابرين راه، حق راهداري اخذ خواهدكرد، ،ق .هـ ١٣١٦مبني بر اينكه از رمضان 
ها به حاجي مهدي شريعتمدار واكنش فوري اهالي رشت و تظلم آن باعث اعلانيه، نيا تشديد كرد.

با ق  .هـ ١٣١٣اي با استناد به توافقنامه ي اعلانيهط ،مردمدر پاسخ به دادخواهي  عتمداريشر گرديد.
ن را از راهداري معاف اعلام كرداما سعدالسلطنه تحت فشار كنسول روس، مجبور به ي گيلااهال ي،كمپان
هاي شورش مردم و حمله به ايستگاه سبب ) . اين مسئله،١١٧- ١١٢آوري اين اعلانيه گرديد(همان: جمع

مركزي مجبور شد با عزل  دولت راهداري شد. با افزايش نفوذ علما و به چالش كشيدن سعدالسلطنه،
و لغو  ق .هـ ١٣١٦نتيجه، شورش مردم رشت در سال  در تداوم بحران در شهر جلوگيري كند. از ،حاكم

اي براي ترديد يك موفقيت بزرگ بود و وقوع اين حركت مقدمهراهداري از دست كمپاني روسي، بي
  جنبش شهري و روستايي آتي در گيلان گرديد كه به انقلاب مشروطه منجر شد.

، بيش ازبيست مرتبه حكام ق .هـ ١٣٢٧ تا ١٢٩٤ي هاسالسه سال، بين  ي سي وط در نتيجه،
هاي حكومتي . تغييرمداوم و سريع حكام نه تنها فرصتي براي اجراي برنامهافتنديرييتغگيلان جابجا و 

كرد و فقدان ثبات سياسي در اي را تشديد ميهاي سياسي و اقتصادي منطقهداد بلكه تنشبدست نمي
اين حكام در راستاي اداره امورگيلان براي خودگروههاي ذي نفوذ  مسلماً پي داشت. گيلان را در

ي كه در رأس هرم قرارداشتند و از امتيازاتي برخوردار گروه بوجودآوردند و با فراز و فرود هرحاكمي،
رصدد اين رو براي دستيابي دوباره آن، همواره د از شدند.از مدت كوتاهي از آن محروم مي پس ،بودند

قشرهاي اجتماعي ناراضي و موازي  لذا اعتراض با حكمران جديد بودند تا امتيازات قبلي را بدست آورند.
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امر در  نيا هم در گيلان آستانه مشروطه شكل گرفت كه گاهي منافع يكي در تضاد با ديگري بود،
  خواه شهري مؤثر بوده است.گيري جنبش مشروطهشكل

  
ي دهقانان گيلاني و نقش آن در برپايي جنبش وضعيت اقتصادي و معيشت -٣

  مشروطه گيلان
 علت طور نسبي بهتر بود.هاي ديگر ايران بهوضعيت دهقانان در گيلان و مازندران نسبت به استان

عمده گيلان ابريشم خام  محصول آن حاصلخيزي خاك، باران فراوان و نزديكي به بازارهاي روسيه بود.
و چاي در گيلان رونق يافت  تنباكو برنج، كشت ه توليد ابريشم وارد آمد،اي كه باز لطمه پس بود.

 جمع چرچيل كنسول انگليس در رشت، ق ١٢٩٤/ م ١٨٧٧). بنابر گزارش سال ٩٠- ٨٩: ١٣٧٣(سيف،
و  كردنديمكنندگان ماليات، رقمي بيش از ده تا بيست درصد بيشتر از آنچه قرار بود، از دهقانان اخذ 

بايد پيشكش  حكام . همچنين،كردنديماحساس رضايت  دهقانان رفتند،ين حد فراتر نميمادامي كه از ا
).لذا زماني كه شاه و حكام آن در اجحاف ٩٤زيادي براي ادامه فرمانروايي خود به شاه بپردازند(همان: 

 خواهي مردم تأثيري نداشت و باعث آسيب زيادي بر تظلم كشاورزان و توليدكنندگان سهيم هستند،
 دهد،گزارش مي ق ١٢٧٧/ م ١٨٦٠طوري كه كنسول انگليس در رشت به سال شد. بهدهقانان مي

ي كه به خاطر مظالم مالياتي و حكام دچار تنگدستي شدند، براي فرار از دست طلبكاران، ده خود دهقانان
رزان توليد كننده از كشاو سهم دار اقتصاد ايران،). لذا در نتيجه استبداد ريشه٩٥كردند(همان: را ترك مي

 ترمرفهگيلاني اگر چه در مقايسه با ديگر دهقانان ايراني  دهقانان محصول بسيار ناچيز بود. در نتيجه،
فعال  مشاركتجا). ترين دهقانان نيز در چنين سيستمي فقير و بي چيز بودند(همانبودند ولي مرفه

ي درحال مشروطه ايران بود، انقلابل توجه در كشاورزان روستايي گيلان در انقلاب مشروطه از نكات قاب
كانون  با خصوص رشت و انزلي،دهقاني در شهرها به ندگانينما كه انقلاب اصولاً حركتي شهري است.

هاي انجمن نمودند.كردند و نظرات خودرا بيان ميها ارتباط بر قرار ميسياسي شهرها مانند انجمن
اي براي جنبش روستايي بودند. افراد راديكال آن ، پشتوانهمجاهدين رشت سياسي فعالي چون، انجمن

ي رحيم حت كردند.دهقانان اعتصابي حمايت مي از سيد جلال شهرآشوب، و بُرشيشهمانندميرزا رحيم
  ).٢١١: ١٣٧٩بُر از روستاييان خواست تا از پرداخت مال الاجاره به خوانين خودداري كنند(آفاري،شيشه
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ها با همديگر و روستايي گيلان به موقعيت جغرافيايي آن و فاصله كم آنآگاهي سياسي جامعه 
روستايي مؤثر بوده است. يك  جنبشگيري گشت كه در فرايند شكلفاصله كم روستاها از شهر برمي

توانست در يك روز، بعد از تهيه امكانات خود در شهر وآگاهي ازجريان سياسي و اجتماعي روستايي مي
). اين ٥٥- ٥٤: ١٣٨٦پورمحمدي املشي،مان روز به منزل روستايي خود برگردد (عصر ه در شهر،

زيرا به خاطر  وضعيت در رشد وآگاهي مردم روستايي و ارتباط آن با جوامع شهري بسيار مؤثربوده است.
فاصله نزديك شهر با روستاها و سهولت رفت وآمد روستاييان در شهر وكسب اطلاع از اوضاع سياسي 

 هاي ضد حكومت شدند.نيز درگير جنبش انييروستا مملكت وآگاهي از حقوق خويش، واقتصادي
خواستار حمايت از  هاآن پرداخت ماليات و مال اجاره بود. عدم هاي كشاورزان روستايي عمدتاً،خواسته

ي عنوان رعاياي مطلق مالكان و حكمرانان محلطور قانوني بهها بهاي بودند كه به وضعيت آنمشروطه
 دهقانان گيلاني، حركت ). درنتيجه،Dailmi,2013, iranicaonlin/Gilan(خاتمه دهد 

  .بودو به خاطر شرايط نامساعد اقتصادي و اجتماعي  خودجوش
ها اي از رشد تجاري كشاورزي رسيده بود كه بيانگر رشد فكري آنگيلان در اين دوره به مرحله

ي كه كشورهاي توسعه راه شد.چون ايران در اين دوره زماني كشوري توسعه نيافته محسوب مي بود.
حد زيادي به واكنش ملاكين ارضي نسبت به تجاري  تا كردند،نيافته براي گذار به دنياي جديد طي مي

. تجاري شدن كشاورزي موجب از )٦٧: ١٣٨٦(پورمحمدي املشي،كردن كشاورزي بستگي داشته است 
هاي دهقاني به نتيجه جنبش در شد،بين رفتن تعادل سنتي حقوق و تعهدات بين ارباب و دهقان مي

به  لانيگ احتمال زياد در اين دوره، به ).١٥٨و ١٢٠: ١٣٦٩گرفتند (روكس بروف،دنبال آن شكل مي
سرقت السلطنه را همين جهت درتالش مردم اموال امين به مرحله تجاري شدن كشاورزي رسيده بود،

 ١٣٦٦اسالم و كرگانرود نيز كشاورزان، برنج خان را به فروش رساندند(بشيري،  در كردند و فروختند.
از مرحله گروهي سنتي و  گذار درصدد در اين دوره، لانيگ نظريكي از پژوهشگران، به   ).١٣٤: ١،ج

 كشاورزان ا،). لذ٦٣: ١٣٨٦هاي گروهي و انجمني بود(پورمحمدي املشي،اشتراكي به سوي حركت
 ١دهندالاجاره نميكردند كه ديگر مالوحتي اعلام نمودنداعتراض وتحصن  ،تعديات مالكين به زيادي

حدود پانصد نفر از مردان كشاورز روستايي در  ق .هـ ١٣٢٦در اوايل طوري كه . به)٤٦٨: ١٣٥٥(آدميت،
حصن كردند و انجمن عباسي نيز مسجدي در رشت به دليل مخالفت با پرداخت مال الاجاره به مالكان ت

گيلان از مجلس تقاضاي كمك كردند و  مالكان هاي روستايي،در ادامة شورش ها حمايت كرد.از آن
به معني نپرداختن ماليات و آزادي  مشروطه كنند،ها اين بود كه كشاورزان فكر ميمضمون شكايات آن
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مجلس تهران نيز كشاورزان را به خاطر عدم پرداخت سهم است و خواستار اصلاح وضع گيلان شدند. 
  ).Afary,1991,vol.23:p.144( مالكانه محكوم نمودند

ي شدن كشاورزي بر مناسبات اربابي در شمال ازجمله گيلان تأثير گذاشت و سبب تجار همچنين،
شدند  مالك طبقه مالكين جديد كه با خريد زمين، حضور فشار بيشتري بر كشاورزان روستايي شد.

 شدندپيامدهاي زيادي بر مناسبات ارباب و رعيتي گذاشتند و در مجموع باعث فشار بيشتر بر كشاورزان 
تمايل ملاكين  با زمين شدند برخي كشاورزان بود.يب ).ازجمله پيامدها،٢٨٩- ٢٨٦: ١٣٩٦(نادي و ديگران،

ها زمين ت سبب شد برخي بوميها با حمايت دولجديد از طبقه ثروتمند شهري و تصرف خصمانه زمين
ي نمونه زماني كه اراضي آقا سلطان املشي گيلاني به تصرف برا). ٢٨٦(همان:  خود را از دست بدهند

اي به منجم باشي حاكم گيلان ي طي نامهو قهرآميز حاج شيخ آقا بزرگ مجتهدلنگرودي درآمد،
بيشتر اوقات  اما).  ١٩٠٦١/٢٩٦ تقاضاي كمك و بازپس گيري زمين كرد (اسناد ملي ايران ،شماره

ها منجر اي نداشت و حتي در بهترين حالت به صدور حكمي مبني بر تقسيم املاك ميان آننتيجه
ايجاد فضاي ناامني در منطقه و دخالت در امور زراعي  نيهمچن ).٢٨٦: ١٣٩٦شد (نادي و ديگران،مي

). براي ٢٨٦گر پيامدهاي آن بود (همان: توسط مالكان جديد و عدم رسيدگي به امور كشاورزان از دي
بين رعاياي و مالكان روستاهاي لنگرود  م ١٨٦٨تا  ١٨١١/  ق ١٢٨٥ تا ١٢٢٦ي هاسال در نمونه،

اختلاف ملكي به اوج خود رسيد ولي با وساطت كدخدايان و فتواي روحانيون به نفع مالكان خاتمه 
 تيوضع گسترش مالكين شهري و استثمار روستاييان، با لذا ). ٩٩٩٩/٢٩٦(اسناد ملي ايران، شماره افتي

  ).٢٨٨: ١٣٩٦(نادي و ديگران،شد زندگي اقتصادي و اجتماعي روستاييان شمالي بدتر 
زنان در امور  رايز مشروطه گيلان بود. جنبشزنان در  حضور هاي دهقاني،از نكات مهم حركت 

هاي روستايي و شهري ليل در جريان جنبشهمين د به اقتصادي به ويژه كشاورزي بسيار فعال بودند،
كردند و مي يدادخواه به همراه مردان خود،زنان رعيت  ي كه در برخي موارد،طوربه مشاركت داشتند.

از دست ظلم حاجي ميرزا حسين و اولاد ميرزا «زنان لاهيجان اعلام كردند:  مثلاً نشستندبست مي به
زنان رشت نيز از  .همچنين)٣٩٤ :١٣٥٦ميت و ناطق، آد»( …ايمعبدالوهاب مستوفي به جان آمده

خان و كسان او جلاي كرگانرود نيز زنان از ظلم نصرالله در.پرداخت ماليات زياد شكايت كردند (همانجا)
گيلاني به همراه مردان  زنان . همچنين،)٣٩٥:وطن كرده و در بقعة شيخ صفي به بست نشستند(همان 

، در عليه مشروطه و مجلس اصغرخان اتابك و محمدعلي شاهتوطئه مشترك عليخود نسبت به 
زنان با چوبدستي به بازارها  .لاهيجان بپا خاستند و بازارها را بستندو  شهرهاي رشت، انزلي، لنگرود

  .)١٠ :١٣٦٨رابينو،شدند (يشان هاباز كردن مغازهدر مردان مانع و  ندآمد
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 توان .ق،ه ١٣٢٧- ١٣٢٥ي هاسالمرج منطقه بين شاه و هرج واستبداد دوره محمدعلي با افزايش
مؤثربوده است. اهداف عمده گيلان  مردمي شترجنبشيبترشد، اين امردرخيزش اقتصادي دهقانان ضعيف

 حذف با مالكين وخوانين، مخالفت وري در گيلان دوره محمد علي شاه،هاي روستايي و پيشهشورش
ثروتمند را به دليل عملكرد  مالك الرعايا،صادق اً در فومن،هاي اضافي و بهره مالكانه بود. مثلماليات
را به  نيمالك ).همچنين رعايا در برخي روستاها،١٢٢:  ١،ج ١٣٦٦، (بشيريرساندند قتل  به اش،ظالمانه

).در گركانرودتالش، ٣٩- ٣٧: ١٣٦٨(رابينو،نمودند به ترك روستاها  مجبور ها،آن ظالمانهخاطر رفتار 
ظلم و غصب املاك توسط خان گركانرود بر ضدش شورش كردند و او را از تالش اخراج  مردم به دليل

 ). همچنين اعتصابات كشاورزان در رشت،١٠٣: ١٣٥٦ن، ي.ق) و املاكش را تصرف نمودند(نيكيته ١٣٢٨(
  ).٢٠٩: ١٣٧٩اخراج زمينداران و مباشران از روستاها انجاميد(آفاري، به

جامعه دهقاني و روستايي گيلان از حقوق خويش و مبارزه براي اخذ  يانگرآگاهيب شواهد گوناگون،
گيلان با آشفتگي اوضاع حكومت و  روستاييانكشاورزان و  هاي ذي نفوذ بود.آن از مالكين و گروه

ها معني سلطنت مشروطه را در ندادن ماليات و آن. دردنكي ميدانسته و سركش خود را آزاد منطقه،
خواهي .به همين دليل در جريان مشروطه)٦ : ١٣٦٨؛ رابينو، ٤٧٦- ٧: ١٣٥٥ آدميت،دانستند (مي يآزاد

محركة  عناصر و تجار، انيبازار گيلان، كشاورزان روستايي به همراه قشرهاي شهري چون صنعتگران،
  دادند.ميانقلاب را تشكيل 

  
 مشروطه جنبشوضعيت اقتصادي اقشار شهري گيلان و تأثير آن در برپايي  –٤

  يلانگ
ايران در اين  اقتصاد براي بررسي اقتصاد شهري گيلان، ابتدا بايد نگاهي به اقتصاد ايران كرد.

 فقدان راههاي مطمئن، نبود سبب فقدان امكانات ارتباطي مناسب، به ي و خودكفا بود.شتيمع دوره،
داد، در نتيجه خ ميكالا فقط در صورت توليد مازاد ر تبادل امنيت و پراكندگي مراكز توليدي و تجاري،

بود اقتصاد دور از اقتصاد جهاني و تجارت خارجي آن نيز محدود  نيا گرفت.انباشت سرمايه صورت نمي
سود  اغلب ). صادرات مازاد توليد، به سبب تقسيم كار ناقص و قوانين نابرابر،١٤٠: ١٣٩١(ملايي تواني،

هاي شهري و روستايي را كرد و اكثريت تودهميداران و زمين بازرگانان ،انيدربار اندكي را نصيب شاه،
چنين  در).٢٢٣- ٢٢٢: ١٣٧٧نمود و به زوال اقتصاد و جامعه منجر گرديد(فوران،دچار تنگدستي مي

عدالتي در شرايط اسفبار اجحاف و بي دهقانان رسيدند،داران به ثروت هنگفت مياقتصادي، زمين
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هاي سياسي بپيوندند(شاكري ها به جنبشدي از آني مضاعف باعث شد كه تعدافشارها زيستند.مي
،١٢٦- ١٢٥: ١٣٨٤.(  

 هتحت سلط ،در آستانة انقلاب مشروطيتاين ايالت  گيلان نيز از چنين مشكلاتي مستثني نبود.
نفوذ و سلطه روزافزون رژيم  برآن، علاوه .بردو فقررنج مي يرانيعدالتي، وحكومت استبدادي قاجار از بي

در رقابت با كالا و  مانند ابريشم بافي از ميان رفتن كارگاهها وصنايع بومي ،يه تزاريطلب روستوسعه
گيلاني توسط كشاورزان چپاول  ،ورشكستگي بازرگانان، كسبه وصاحبان حِرَف مختلف ،سرمايه خارجي

ل براي پيدا كردن كار وكسب روزي، موجب نابودي و تحلي از گيلان به خارجاي عدهمالكين و مهاجرت 
شهري و  بر مردمرا كه جور و فشار ي بوداز رسومنيز  توان اقتصادي مردم منطقه شد. رسم پيشكش

بايست ياز حركت به سوي محل مأموريت خود، م شيپ ،حكام ولايات .كردتشديد مي روستايي گيلان
يشكش در پرداخت اين پبه روايت فخرائي سهم گيلان  ،عنوان پيشكش هديه نمايندمبلغي به شاه به

انواع فشار و ناملايمات ، روستايي شهري و مردم .به اين شكل،)١٤ :١٣٧١(فخرائي،  صدهزار تومان بود
ق ناصرالدين شاه از گيلان  .هـ ١٢٨٧در سال هنگامي كه  لذا كردند.مي را بر دوش خود احساس

همين خاطر  به، نامناسب بودديداري به عمل آورد، وضع مردم به سبب شيوع بيماري دركرم ابريشم 
تا  ق ١٢٨١/ م ١٨٦٤سال  از گيلان، .)٥٥٣ :١٣٧٤دادند (رابينو، اهش ها را كماليات آنشاه دستور داد 

ي توليد ابريشم و درصد ٧٦كاهش  شاهد به دليل بيماري كرم ابريشم، ق ١٢٨٣/م ١٨٦٦پايان سال 
ر اقتصاد شهري گيلاني امر اثرات مخربي ب نيا ي درآمدهاي حاصل از صدور ابريشم بود.درصد ٧٢

  ).١٢٦: ١٣٧٣(سيف،گذاشت 
. براي طبيعي نيز در ضعف و فقر مردم در اين دوران مؤثر بوده است يايبلا علاوه براين مسائل،

 :ق رشت با طاعون رو به رو شد وحدود چهار هزار نفر را كشت(رابينو .هـ ١٢٩٤درتابستان  مثال،
در  ابوت ت مخربي بر نيروي كار و امكانات توليد داشت.طاعون نيز اثرا.)٥٦٢: ١٣٧٩همانجا؛پرتو، 
دو سوم جمعيت گيلان در اثر اين  ،سدينويمدرباره اثرات طاعون  ق ١٢٧٥/م ١٨٥٨گزارش سال 

 ق ١٢٤٨- ١٢٤٦/م ١٨٣٢-  ١٨٣٠ي هاسال).طاعون و قحطي ٢٣٩: ١٣٧٣(سيف،رفتند مصيبت از بين 
در  همچنين، ).٢٤٩(همان: كرد ه گيلان را آسيب پذير خصوص شمال كشور و ازجملدهقانان ايران و به

 :١٣٧٤هزار نفر را به هلاكت رساند (رابينو،  ١٢در گيلان حدود  بيماري وبا،ق  .هـ ١٣٠٩تابستان 
 طوريق بلاي وبا در همه جا اوضاع را دگرگون كرد، به .هـ ١٣١٠الثاني سال در ربيع ،نيبرا.علاوه )٥٥٧

ما در تمام طول اين راه كه دايرترين «نويسد: در كتاب خود مي )Fauvrier(كه دكتر فووريه طوريبه
فقط به دويا سه دسته قاطر برخورديم كه مختصر  ،قافله نديديم كيرود، راههاي ايران به شمار مي
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اوضاع مسافربري از طهران «نويسد: در جاي ديگر مي .همو)٣١٠ :١٣٦٣فووريه،»(باري بر پشت داشتند
 همان»(ترتيب شده استشيوع وبايي كه از شمال و جنوب راه يافته بود، به كلي بيبه گيلان به علت 

، آمارتلفات انساني در شهر رشت و ق .هـ ١٣١١و تابستان  ١٣١٠ي هاسال. شيوع بيماري وبا در )٣١٢:
 تداوم شيوع ).١٠٧:  ١٣٨٥ساير نقاط گيلان را به دوازده هزاروهشتصدو بيست نفر رساند(كاظم بيكي ، 

توليد برنج را تا بدان حد كاهش داده بود كه  رايز وبا، از جهات اقتصادي آثار منفي در گيلان داشت.
هاي سوزيآتش برآن، علاوه ).ق .هـ ١٣١١كند (دولت ايران مجبور شد از صدور برنج گيلان ممانعت 

  ه بود.مكرر رمقي براي ساكنين گيلان باقي نگذاشت
، رشت و انزليشهرهاي درخصوص كردگان شهري بهل، تجار و تحصيورپيشهقشرهاي 

 تحولات از وكردند ارتباط برقرار ميطريق باكو با اروپا  ازگروههاي پيشروجنبش شهري بودند كه از
ي . براخواه گيلان تأثير گذار بوده استمشروطه جنبشبودند. اين امردر خيزش  آگاهخواهي آنجا مشروطه

دادند كه در ايجاد فرقه كارگران نفتي باكو را ايرانيان تشكيل مي درصد ٢/٢٢.ق، ه ١٣٢١سال  در مثال،
كردند اجتماعيون عاميون باكو نقش فعالي داشتند و تجربيات زيادي در انقلاب روسيه كسب 

)Afary,1991,vol.23:pp.141,143( .،هفت به  ق نزديك .هـ ١٣٢٦درسال  همچنين
 بودندو درگيرانقلاب روسيه ي و گيلاني در باكو اقامت داشتند ورآذربايجانبازرگان و پيشه ،هزاركارگر

ي اينها به دليل شرايط مناسب تمام).  Bayat,2002.v.56:p.524؛  ٥٤: ١٣٤٧كشاورز،(
اي ارتباط داشتند و از شرايط نامساعد اقتصادي و جغرافيايي گيلان با محافل انقلابي برون منطقه

  ي بودند.ناراض اجتماعي كشور،
خصوص شهر رشت نيز نامساعد بود. روزنامه جنوب گزارشي ت اداره عدليه و مالي گيلان بهوضعي

دهد كه بيانگر اوضاع نامساعد ادارات مذكور در اين زمينه ارائه مي ق .هـ ١٢٨٩در تاريخ هشتم بهمن 
رياست آنكه  خاصه ... عدليه بالمره كلمه عدالت را لكه داركرده است،« :سدينويماست. در مورد عدليه 

و بيست و نه روز عدليه را در محاق تعطيل انداخته  دوماه هرسه ماه، در داماد حاجي خمامي است.
...اداره ماليه هرچه وصول « نويسد:مي هيمالمورد اداره  در ).٧: ٦،شماره ١٢٨٩(روزنامه جنوب،» است...

ي از اوضاع نامناسب حاك ها،اين گزارش .همانجا)» ( كند فوري بايد به حواله مساعده مركز بپردازد...مي
شاه مظفرالدين طرفاعلان مشروطيت و ايجاد عدالتخانه از اقتصادي و اجتماعي گيلان بود و حتي بعد از 

عدالت و قانون  ،گيلان و رعاياي فقيرآن از مزاياي آزاديباز هم  )،ق .هـ ١٣٢٤درسال (شاه مظفرالدين
نتيجه با بلاياي طبيعي و فشار مالياتي و  در .)٥٢٦- ٧: ١٣٧١الاسلام كرماني،برخوردارنبودند (ناظم

سخت شد. لذا در آستانه  اريبس سوءمديريت حكام محلي شرايط بر توليدكننده شهري و روستايي،



 ١٣٩٨پاييز و زمستان  ٢٥شماره  هاي تاريخي ايران و اسلامشمجله پژوه  ٩٨

 

 به مشروطيت، اكثريت اقشار شهري و روستايي از وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود ناراضي بودند،
  هي داشتند.خواهمين جهت مشاركت فعالي در جريان مشروطه

 
هاي صنفي و سياسي گيلان در آستانه تأثير مسائل اقتصادي گيلان بر انجمن -٥

  مشروطه
هاي سياسي گيري انجمنمستقيمي بر شكل ريتأث نارضايتي اقتصادي و اجتماعي جامعه گيلان،

تعداد  كه اي از فرقه مجاهدين رشت بوددر واقع شاخه عباسي ياانجمن ابوالفضل  شهري گيلان داشت.
 واعظان ، دكانداران،كسبه وران،ها را پيشه.بيشتر آن)٤٧١: ١٣٥٥اند (آدميت، آنان را پانصد تن ذكركرده

حفظ منافع مردم در برابر  ،هدف اين انجمن ).٢١٢- ٢١١: ١٣٧٩دادند(آفاري،و دهقانان تشكيل مي
زندگي مردم بود  ارزان ساختن مايحتاج و وضع شهر هاي دولتمردان و كمك به بهبودزورگويي

هاي بزرگ انجمن از لذا بيشتر بر مبناي اهداف اقتصادي فعاليت داشتند. )٥٢- ٥٣: ١ج ،١٣٦٦،بشيري(
قيام  اي دربود كه نقش برجسته شعبه اجتماعيون عاميوناز  انجمن مجاهدين انزلي ديگر گيلان،

  .)٤٧١: ١٣٥٥ :؛ آدميت١٢٣: ١،ج١٣٦٦،بشيري( داشت يماهيگيران انزلي عليه امتيازنامة ليانازوف روس
انزلي  در مسائل اقتصادي بر اصناف شهري چشم گيري بود. ريتأث گيري مشروطه،در آستانه شكل

دادند. با ناراضي در گيلان را تشكيل مي هايگروه نيتربزرگاصناف ماهيگيران وكارگران آن، از 
ماهيگيران گيلاني محدود شد و  تيفعال افزايش فعاليت ناوگان بزرگ ماهيگيري روسيه در گيلان،

نتيجه اعتراضات گسترده  در ماهيگيران شركت شيلات شمال در حد يك كارمند صرف تبديل شدند.
بندر انزلي بيش از سه هزار ماهيگير اعتراض نمودند و خواستار كنترل  در ها را در پي داشته است.آن

 با افزايش ادامه در ).,onlin/GilaniranicaDailmi,2013( كامل بر صنعت ماهيگيري شدند
اقتصادشهري گيلان بين  توان استبداد و ضعف حكام منطقه و شرايط نامساعد اقتصادي و اجتماعي،

 بود.گيلان  هاي شهريتر شد و اين امرعلت اصلي خيزش جنبش.ق ضعيفه ١٣٢٧- ١٣٢٥هاي سال
با  مخالفت وري در گيلان آستانه مشروطه،صناف شهري و پيشههاي اهدف عمده شورش رايز

 هاي اضافي و بهره مالكانه بود.ماليات
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  مداخله روسها در اقتصاد منطقه و تأثير آن در برپايي جنبش-٦
بعد از معاهده  رايز د.بو نكات قابل تأمل درتضعيف اقتصاد منطقه از ،ها در گيلانمداخلة روس

غارت منابع طبيعي و آنها به وافزايش يافت ها در منطقه شمال نفوذ روس.ق) ه ١٢٤٣( يتركمانچا
ي نمونه، از برا است.دهبو منطقه تأثيرگذارنارضايتي مردم  شيامردرافزا نيا گيلان دست زدند، صنعتي

هاي گيلان روي آوردند و به داران روسي به جنگلاوايل قرن چهاردهم هجري / بيستم ميلادي سرمايه
) Kosis and Taofeilakatosرت منابع طبيعي پرداختند. تجارتخانه كوسيس و تئوفيلاكتوس(غا

 ازيامت با دريافت امتياز زيتون گيلان، همزمان ،ق هـ. ١٣٠٧يوناني تحت حمايت دولت روس در سال 
-٦٢ : ١٣٥٩اشرف، ؛ ٢٦- ٢٣: ١٣٨٧حسني،(هاي گيلان و مازندران را گرفتندبرداري از جنگلبهره
 ١٣٢٠شركت دست به غارت منابع جنگلي شمال زد و توانست سرمايه خود را در حدود سال  نيا.)٦٣
برداري از شيلات شمال در سال ). امتياز بهره٦٣: ١٣٥٩اشرف، (دهد هزار روبل افزايش  ٥٠٠به  ق هـ.

هي غارت ما به ) روسي داده شد. وي با تأسيس شركت شيلات،Lianozovبه ليانازوف( ق .هـ ١٢٩٣
).همچنين ٣٠٣- ٢٩٣: ١٣٣٢(تيموري، شمال پرداخت و در حق ماهيگيران بومي اجحاف زيادي كرد

و به  بردندداران روسي در زمينه تجارت قند و فروش نفت تصفيه شده در گيلان سود زيادي سرمايه
  ).٦٤و  ٦٢: ١٣٥٩(اشرف ،كردندمردم اجحاف مي

هاي را در بين مردم منطقه ايجاد كرد. رضايتيقزوين توسط روسها، نا–احداث راه شوسه انزلي 
مسؤليت اين پروژه با كمپاني بيمه و حمل ونقل روسي بود. كار احداث راه توسط كمپاني روسي با 

). ملاكين و ١٠٩:  ١٣٨٥ها را در پي داشت (كاظم بيكي،استقبال اهالي همراه نشد و مخالفت علني آن
كردند. تجار نيز به خاطر شركت مخالفت مي باكار ه قرار داشتند،ها در مسير راكشاورزاني كه اراضي آن

خصوص در بخش العبور، از احداث راه ناراضي بودند. در نتيجه مداخلات روسها در منطقه بهعوارض حق
تر ها و دولت قاجار، مصممي بسياري را به همراه آورد و مردم را در مخالفت عليه آنتينارضا اقتصادي،

ها گيلاني از سوي روس كشاورزان با رشد مالكيت خصوصي و تجاري شدن كشاورزي، نيهمچن كرد.
 هاآن ، پيش خريد محصولات كشاورزان توسط تجار ايراني و روسي،ازجمله گرفتند.مورد استثمار قرار مي

تر نتيجه كشاورزان فقير در محصولات خود را به نرخ كمتري از قيمت واقعي بفروشند، كرديمرا مجبور 
  ).٢٨٩: ١٣٩٦(نادي و ديگران،شدند مي

كشاورزان ماليات زيادي  از ي روس گاهي اوقات به پشتوانه حكام محلي مانند امير مكرم،هاقزاق
).در نتيجه به ٧٢٢٣/٢٤٠(اسناد ملي ايران،شماره  كردنديم ها را تخريبطلب و حتي محصولات آن
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ها حتي در امور روستاييان دخالت روس محلي،علت نظارت نكردن دولت مركزي و عدم دخالت حكام 
: ١٣٩٦(نادي و ديگران،افزود ها ميامر بر وخامت اوضاع زندگي كشاورزان و نارضايتي آن نيا كردند،مي

). فرجام سخن اينكه بعد از قرارداد تركمانچاي و اخذ امتياز كاپيتولاسيون و افزايش ٢٨٩: ١٣٩٦ديگران،
و اشراف زمين دار گيلاني به روسيه متمايل شدند و تحت  ي از دولتمرداناريبس نفوذ روس در ايران،

ها از آزادي عمل بيشتري برخوردار شدند و اين با حمايت روس هانيا لواي دولت روسيه قرار گرفتند.
افزود و سبب نارضايتي بيشتر از دولت و حكام قاجار داران و روستاييان بومي ميامر بر اجحاف زمين

  گرديد.
  

  نتيجه
 به است كه علت اصلي آن، داشتهگيلان نقش  مشروطه جنبشگيري متعددي در شكل عوامل

 ي چون حكومت استبدادي،مشكلات گشت.مشكلات و مصائب اقتصادي و اجتماعي مردم منطقه بر مي
اي تحليل توان اقتصادي و معيشتي مردم نقش عمده در ي صنايع، كشاورزي و سلطه مالكين،نابود

خصوص غارت منابع طبيعي نفوذ روسها درمنطقه، در بحران اقتصادي به شيافزا ،داشته است. همچنين
اقشار مختلف جامعه گيلان به دليل مشكلات معيشتي و  لذا و صنعتي گيلان تأثيرگذار بوده است.
ي احقاق حقوق خود و مبارزه با برا شكلي خودجوش و آگاهانه، به اقتصادي و شرايط نامطلوب اجتماعي،

لحاظ اجتماعي نيز اقشار  از ديگر اينكه، نكته مشروطه شدند. جنبشنفوذ وارد گروههاي ذيمالكين و
مضيقه و تنگنا بودند و از  در نفوذ مالكان و اربابان ثروتمند، تحت گيلان،مختلف شهري و روستايي

مداوم  رييتغ افزود،اي كه بر شدت نارضايتي اجتماعي مردم ميمسأله وضعيت مناسبي برخوردار نبودند.
هاي حكومتي به دست امر نه تنها فرصتي براي اجراي برنامه نيا ها بود.حكمرانان و بي عدالتي آن

كرد. در نتيجه بر اثر مشكلات اي را تشديد ميهاي سياسي و اقتصادي منطقهداد بلكه تنشنمي
 جنبش وقوعهاي ينهجامعه گيلان برهم خورد و زم تعادل اقتصادي و معيشتي مردم شهري و روستايي،

  مشروطه گيلان با كمك عوامل ديگري چون فكري و فرهنگي فراهم گرديد.
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